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  چکیده 
گیري و تحول خود، به جایگاه واقعیت در آثار در طول پیدایش، شکل) رئالیسم(گرایی مکتب ادبی واقع
برخی از ویژگیهاي این مکتب ادبی ناظر بر محتواي آثار داستانی و بعضی دیگر از این  .ادبی پرداخته است

سـاختار و   پـردازي نـاظر بـر   آرایی و شخصیتویژگیها مانند پرداختن به جزئیات و پیوند میان صحنه
پرداز، با انتخاب نوع عناصر روایی خاص در پیشبرد روایـت  پردازي است؛ هر داستانتکنیکهاي داستان

جوید و به این ترتیب همۀ عناصر روایی داستان خویش سود می خویش، از الگویی خاص در ایجاد سبک
با پیوند میان واقعگرایی . آوردمیاي از حوادث به خدمت داستان در روایی را در کنار هم و بر روي زنجیره

  . نامیده شد» روایت واقعگرا«و تکنیکهاي روایی خاص در داستان سبکی از روایت شکل گرفت که 
پردازان ایرانی نیز مـورد  این سبک روایی، پس از ورود مکتب رئالیسم در ایران، از سوي داستان

نامدار، از جمله کسانی است که با تأثیرپذیري  ابراهیم گلستان نویسنده و فیلمساز. استقبال قرار گرفت
از ادبیات داستانی آمریکا، بویژه آثار ویلیام فاکنر توانسته است با هنرمندي و مهارت در پردازش ساختار 

  .به چنین سبکی در آثار داستانی خود دست یابد
ز ساختار روایـی  شناسی، ذکر تعاریفی ادر این مقاله پس از مقدماتی درباب پیدایش علم روایت

داستان، پیدایش و تحول رئالیسم در غرب و ایران، پیوند ایـن دو مقولـۀ سـاختاري و محتـوایی را بـا      
تبیین خواهیم کرد و نمود ایـن گونـۀ روایـی را در تحلیـل     » روایت واقعگرا«بررسی ویژگیهاي سبک 

  . یم دادبرخی از آثار داستانی ابراهیم گلستان با ذکر نمونه و شاهد نشان خواه
  
  

  :ها کلید واژه
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  مقدمه
نیست؛ نگاهی به تـاریخ مکتـوب و   این سخنی شاعرانه . ان نوع بشر استادبیات، شاهکار جاود

شفاهی انسان نشان از آن دارد که آنچه از این اشرف مخلوقات برجاي مانده و خواهد ماند، عقل 
تاریخمند، اندیشه و محصولات فکري اوست که در قالبهاي مختلف، خودنمایی کرده است کـه  

 ـ . جاي داد» ادبیات«توان ذیل نام همۀ آنرا می دگی آدمـی، امثـال تـاریخ    در دوران جدیـدتر زن
نویـدبخش اوج  ... هاي یونانی، گفتگوهـاي سـقراطی، فـن شـعر ارسـطو و     هرودوت، نمایشنامه

  .شکوفایی ذهن بشر در آفرینش هنري و ادبی بوده است
/ مکتب واقعگرایی(در این مجال، سعی ما بر آن است که با بررسی دو مقولۀ فکري، زبانی 

اي در نقد کند، به تبیین و معرفی دریچۀ تازهکتوب ادبی جلوه میکه در آثار م) شناسیعلم روایت
به عنوان یکی از سـبکهاي روایـی و تمهیـداتی کـه در خلـق      » روایت واقعگرا«ادبی بپردازیم؛ 

شود، از جمله مباحث تلفیقی است که در پیوند زدایی و آفرینش هنري میداستان موجب آشنایی
  . شکل گرفته است» شناسیروایت«یی و حوزة زبانی یا واقعگرا» رئالیسم«مکتب فکري 

گیري و تحـول خـود، بـه جایگـاه     در طول پیدایش، شکل) رئالیسم(مکتب ادبی واقعگرایی 
واقعیت در آثار ادبی پرداخته است؛ مقصود از واقعیت از دیدگاه سردمداران این مکتـب، حقیقـت   

برخـی از  . کنـد  مجـال نمـود پیـدا مـی     زندگی انسان است که در عرصۀ مخیل هنـر و ادبیـات  
ویژگیهاي این مکتب ادبی مانند پرداختن به موضوعات روز جامعه، بیان واقعیت، بررسی تـأثیر  

ناظر بر محتواي آثار داستانی و بعضی دیگر از ایـن ویژگیهـا ماننـد    ... محیط اجتماعی بر فرد و
پردازي ناظر بر ساختار و تکنیکهاي آرایی و   شخصیتپرداختن به جزئیات و پیوند میان صحنه

  .پردازي استداستان
کارگیري تکنیکهاي روایی خـاص در  ، با ایجاد نوع روایت و بهاياز سوي دیگر هر نویسنده

پرداز، با انتخاب نـوع  داستان. گشایدداستان، دیدگاهی تازه از رخدادها در برابر چشم خواننده می
خویش، از الگویی خاص در ایجاد سـبک روایـی داسـتان     عنصر روایی خاص در پیشبرد روایت

اي از جوید و به این ترتیب همۀ عناصر روایی را در کنار هم و بر روي زنجیـره خویش سود می
  .آوردحوادث به خدمت داستان در می

با پیوند میان واقعگرایی و تکنیکهاي روایت در داستان، سبکی از روایت در داسـتان شـکل   
در روایت واقعگرا . اندنامیده» روایت واقعگرا«شناسی آن را پردازان علم روایتظریهگیرد که نمی

شـود و مبنـاي کـار، سـاختار آثـار      به بررسی عناصر تکنیکی ایجادکنندة واقعگرایی پرداخته می
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تـوان آن را کنـار   داستانی است؛ اگرچه محتوا نیز در پیوند با ساختار قرار دارد و بـه کلّـی نمـی   
  .  تگذاش

پردازان ایرانـی نیـز مـورد    این سبک روایی، پس از ورود مکتب رئالیسم در ایران، از سوي داستان
ابراهیم گلستان نویسنده و فیلمساز نامدار، از جمله کسانی است که با تأثیرپذیري . استقبال قرار گرفت

توانسـته   )William Faulkner1897 - 1962 / (از ادبیات داستانی آمریکا، بویژه آثار ویلیـام فـاکنر   
  .است با هنرمندي و مهارت در پردازش ساختار به چنین سبکی در آثار داستانی خود دست یابد

شناسـی، ذکـر تعـاریفی از سـاختار     در این مقاله پس از مقدماتی درباب پیدایش علم روایت
 ـ     ۀ سـاختاري و  روایی داستان، پیدایش و تحول رئالیسم در غـرب و ایـران، پیونـد ایـن دو مقول

تبیین کرده، نمود این گونـۀ روایـی را در تحلیـل    » روایت واقعگرا«محتوایی را با بررسی سبک 
  .برخی از آثار داستانی گلستان با ذکر نمونه و شاهد نشان خواهیم داد

  
  روایت چیست؟

این . منطق زندگی بشر پیش از آن که بر اساس رابطۀ علّی و معلولی باشد، منطق داستانی است
دهند و هر داستانی توالی رخدادها در بستر زمان است و رخدادها هستند که زندگی ما را نقش می

روایت آن چیزي است کـه داسـتان را بازگویـد یـا     . هر داستانی، روایت است؛ روایتی از رخدادها
  )16: 1383تولان . (اي از زمان باشد نمایش دهد و این نمایش یا بازگویـی باید در برهه

شناسان است، ارتباط میان حوادث داستان در یک زنجیـرة  آنچه در هر روایت مدنظر روایت
ترین عنصر روایت آن را اصلی) Genette Gerard(که ژرار ژنت  -» زمان«اما بجز . زمانی است

میــان  » ارتباط غیرتصادفـی«سازد آنچه روایت را از توصیف متمایز می -) 25: همان(داند می
اي شدهمایکل تـولان معتقـد است در هـر داستـان وضعیت یـا موقعیتهاي شناختـه. ـاسترخداده

روایت توالی از پیش «: گویداو می 1.یابددهد و این وضعیت تغییر میوجود دارد، آنگاه چیزي رخ می
   )20: همان( ».اندشدة رخدادهایی است که به طور غیر تصادفی به هم اتّصال  یافتهانگاشته

گیري نظریات فرمالیستهاي روسی و نیز ساختارگرایان از مهمترین عوامل تأثیرگذار در شکل
بـه   -فرمالیست روسـی  – )tomaszewski(، توماشفسکی 1925در سال . شناسی هستندروایت

توان زبان داستان را هم مانند زبان شعر از زبان روزمرّه جدا کرد؟ آیا می: این سؤال پاسخ داد که
او عقیده داشت که تنها . پاسخی کاملاً فرمالیستی به این پرسش داد» هاي اثرمایه«و در مقالۀ ا

وي بـراي  . آن اسـت  )Presentation(تفاوت میان زبان داستان با زبان روزمرّه در نحوة ارائـۀ  
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استفاده کرد و به  )Syuzhet (و طرح روایی ) Fabula(تشریح این مسأله از دو مفهوم طرح اولیه 
   2.این ترتیب میان داستان و طرح تمایز قائل شد

  سـاختارگرا  دورة پـیش : شناسی را به سه دوره تقسیم کردتوان تاریخ روایتبه طور کلّی می
  بـراي تفصـیل بیشـتر    (و دورة پساسـاختارگرا  ) 1980تـا   1960از (، دورة سـاختارگرا  )1960تا (
و هنري  )Gustave Flaubert( کسانی همچون گوستاو فلوبـر. )149 - 153: 1385مکاریک : رك

در قرن نوزدهم در سبک روایت کلاسـیک و دورة پـیش سـاختارگرایی     )Henry James(جیمز 
 شناسان ساختگرا به تأثیر از مکتب ساختاريو روایت) 150: 1385مکاریک (تحول ایجاد کردند 
شناس سوئدي، بـه عملکـرد شخصـیتها،    زبان )Ferdinand de Soussure(فردینان دوسوسور 

رفتها و زمان در پیشبرد روایت توجه نشان دادند؛ کسانی همچون کلود لوي استراوس کارکردها، پی
)Claude Lévi-Strauss(  ،) (و تزوتان تودوروف  –) 143: 1384سلدونTzvetan Todorov( 
و  -)144: 1388احمـدي  : رك( )C. Bremomd(و کلود برمون  -) 92و 91: 1382تودوروف (

) Roland Barthes(و رولان بارت ) 143: 1384سلدون ( ،  )A. J. Grmas(گریماس . ژ.نیز آ
  )45: همان(و در نهایت ژرار ژنت ) 27: 1383تولان (

ا روایت ـات، روایـت    ؛»اپساساختارگر«شناسی و امکننـدة  شناسـی، مـنعکس  در قلمــرو ادبی
شناسی در این دوره  روایت. کاوي استدوران، یعنی واسازي، فمینیسم و روانگرایشهاي انتقادي 

ماننـد   )Mikhail Bakhtin(ژرار ژنت ادامه یافت و متن روایی تحت تـأثیر میخاییـل بـاختین    
گیـري  نگریسته شد و مسائلی همچون نقل قول، نقیضه، بینامتنیت، درونه» چندآوایی«اي گفته

  ) 153: 1385مکاریک . (مطرح گردیدروایی و اقتدار روایی 
پیرنگ حاصـل  . است) طرح(رود، پیرنگ  کار می اولین اصطلاحی که براي ساختار روایت به

در پیرنگ وحدتی حاکم است که اول بار ارسطو بدان اشاره . رفت زمانی و علیت است ترکیب پی
فته است و این کـنش بایـد   یا او معتقد بود که تراژدي مستلزم تقلید کنشی کامل و وحدت. کرد

گسـیخته  جا شوند آن اثـر از هـم  آغاز، میان و انجام داشته باشد و اگر هرکدام از اجزاي اثر جابه
  ) 127 -128: 1385کوب زرین. ( شودمی

داند و با  نیز پیرنگ و داستان را دو ویژگی مهم روایت می (E. M. Forster) فورستر . ام.اي
) 118 -119: 1384فورسـتر  . (کنـد  علیت این دو را از هـم متمـایز مـی   تأکید بر عامل زمان و 

پیرنگ » هاي پریانشناسی قصهریخت«، در کتاب )Vladimir prop(همچنین ولادیمیر پراپ 
داند و تغییر وضعیت متعادل به نامتعـادل بـر اثـر نیروهـاي      داستان را ساختار بنیادین قصه می
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  )  63: 1368پراپ . (نامدمی )Event(» رخداد«عیت متعادل را ساز و بازگشت دوبارة وضآشفته
پـرداز  ژرار ژنـت، تأثیرگـذارترین نظریـه   . است» زمان«عنصر مؤثّر دیگر در ساختار روایت، 

که هرکدام را با  -وجه، دید، لحن   –هاي محوري تحلیل داستان  ، در کنار مقوله»زمان متن«
وجـوي زمـان از دسـت     درجسـت «یعنی  ، )Marcel Proust(بررسی اثر بزرگ مارسل پروست 

نشان داده است، به بررسی سه نمونۀ عمدة زمان در حرکت از داسـتان بـه سـوي مـتن     » رفته
که بر روابط میان توالی مورد نظر رخدادها در داستان و نظم ) order(ترتیب / نظم -1: پردازد می

هرگونه انحراف عناصر متن از نظم وقوع عینی رخدادها را . واقعی عرضۀ آنها در متن نظارت دارد
 بازگشـت بـه عقـب   : دهد گیرد و در دو صورت رخ مینام می )Anachronies(» پریشی زمان«
)Flashback( بازگشت به آینده  و)Flash forward(تداوم  -2 ؛)Duration(    که روابـط میـان

همان رخـدادها را   یافته به عرضۀگیرد و حجم متن اختصاص گسترة زمان که رخدادها در بر می
کوشـد   کند و مـی  ژنت، براي این جنبه از زمان راهکارهاي فرامتنی را اتّخاذ می. کندبررسی می

. رباهنگ دیگـر در همـان روایـت بسـنجد    اي خاص را نسـبت بـه ض ـ   ضرباهنگ متن در نقطه
، سه حالت در روایـت  )هاي آن یعنی حذف و مکث توصیفیبا توجه به گونه(ضرباهنگ داستان 

کـه نسـبت تعـداد     )Frequency(بسامد  -3خلاصه، صحنۀ نمایش و امتداد؛ : آوردبه وجود می
  )55 -57: تولان(. دهد وقوع رخدادهاي داستان با تعداد نقل آنها در متن را نشان می

  :در باب راوي دو نظریۀ عمده وجود دارد. است» راوي«عنصر مهم دیگر در ساختار روایت، 
اي که مبنی بر حضور واقعی راوي است و راوي را داراي هویت و وجـودي حقیقـی    نظریه )1

معتقد بودند که وجـود راوي عینـی بهتـرین ضـامن      امیل زولاکسانی همچون . داند می
 . بازنمایی معتبر و رئالیستی است

کسانی همچون گوستاو فلوبر فقط شخصیتها را . داند نظریۀ دوم راوي را داراي تعین نمی  )2
 )150: 1385مکاریک . (دانند و به وجود راوي نادیدنی معتقدند منظرگاه رخدادها می

  
  دو ابزار مهم روایت

بررسی ) تداوم(رار ژنت، دو شیوة چکیده و صحنه نمایش را در زیرمجموعۀ ضرباهنگ داستان ژ
این دو روش، از روشهاي مهم روایت در دو دورة کلاسیک و مدرن ادبیات داستانی است و . کرد

  . شایسته است که تعریف بیشتري از این دو مفهوم ارائه دهیم
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  )خلاصه گفتن(چکیده  -1

رویدادها، اعمال شخصیتها، حالات و توصیفات در داستان به واسطۀ فشردگی متن، در یک گاه 
نویسنده در این شیوه از زبان خود به روایت «. شوند یا چند جمله و یک یا چند صفحه آورده می

اي که خواننده بدون  به گونه. گذارد پردازد و یا آن را به عهدة راوي دیگري می تمام داستان می
گونه،  خواننده در این) 80: 1364ایرانی (» .تواند با جهان داستان ارتباط برقرار کند سطۀ او نمیوا

دادن  اي را مدتی یا مدتها پـس از رخ  شده از جهان داستان دور است زیرا راوي هر رویداد خلاصه
چکیده، در صورتی اسـت کـه ضـرباهنگ داسـتان شـتاب مثبـت       . کندبراي خواننده تعریف می

گیرد، یعنی نسبت تداوم داستان به حجم متن زیاد است و در بسیاري از موارد حذف صورت  یم
  . گیرد می

  )دادن نشان(صحنۀ نمایش  -2
صحنه یـا نشـان   «. گیرد که تداوم داستان و متن یکسان تصور شود این روش زمانی شکل می

واسـطه،   اننـده بـی  دادن ادبی، یک عمل خاص است که در مکان خاصی روي داده اسـت و خو 
بینـد کـه    شود و با چشـمهاي خـود مـی    رو می دخالت نویسنده و راوي با جهان داستان روبه بی

  )82: 1364ایرانی (» .گویند شنوند و می کنند و می شخصیتها چه می
. ترین ابـزار روایت است وارد داستان شد، از پرارزش صحنۀ نمایش، که توسط هنـري جیمز

ها  به عنوان ارائۀ مستقیم اندیشه» گفتگو«و عنصر مهم » گویی درونیتک«قابل ذکـر است که 
  . از عناصر مهم روایت صحنۀ نمایش هستند

  
  مکتب رئالیسم و اصول آن

جوهر رئالیسم دقّـت و  . ي نهفته است»واقعیت«در پس هر اثر ادبی و هنري، از دیرباز تاکنون 
نویسندة رئالیست واقعیـت بـا تمـام     )object(کاوش در واقعیت و تحلیل اجتماعی است و ابژة 

در قـرن نـوزدهم شـاهد    » رئالیسـم «تا پیش از ظهور مکتبی ادبی بـا عنـوان   . مظاهرش است
بنـابراین نسـبت دادن مکتـب واقعگرایـی بـه      . واقعگرایی در بسیاري از آثار هستیم هایی از رگه
  . رسد اي مشخص و آثار نگاشته شده در این دورة مشخص درست به نظر نمی دوره

برنـد، امـا نگرششـان بـه      نویسندگان رئالیست در اصول بنیادي در توافق با هم به سر می
  .گردد وسعت محدوده و تلون معنایی رئالیسم می واقعیت گوناگون است و این امر موجب

هر نویسندة واقعگرا بینش خاص و منحصر به فرد را با این خصوصـیات ـ البتـه نـه تمـام      
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یابد؛ بنابراین  آمیزد و در نهایت، به شکلی ویژه از داستان رئالیستی دست می ویژگیها ـ درهم می
. هاي مختلـف، کـاملاً بـا یکـدیگر متفاوتنـد      هداستانهاي واقعگراي نویسندگان گوناگون در دور

  همانگونه که پیش از این نیز گفته شد، نویسندگان رئالیست در اصول اولیۀ مکتب مذکور اتفّاق
نظر دارند؛ اما برداشتهاي گوناگون آنها از واقعیت و نحوة نگرششان بـه حقـایق امـور، مفـاهیم     

  :این اصول و موازین عبارتند از. سازد گونی را وارد محدودة رئالیسم می گونه
  .، به معنی بیان واقعیت از طریق مشاهدهگرایی برون -1
بودن اثر؛ بدین معنا که نویسندة رئالیسـت هنگـام نگـارش نبایـد     » غیرشخصی«تأکید بر  -2

احساسات و عقاید خود را در داستان دخیل سازد و باید چون تماشاگر اجازه دهد که داسـتان  
  .طرفانۀ واقعیت بپردازد ود را طی کند و به طرح بیسیر طبیعی خ

پرداختن به موضوعات روز جامعه و مسائلی که مبتلا به عموم مردم اسـت؛ اعـم از مسـائل     -3
  .اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی

  .نمایاندن تضادهاي موجود در جامعه و تحلیل این تضادها -4
شـادیها و غمهـا، زشـتیها و    : و دوگانۀ زندگی در کنـار هـم   هاي مختلف آشکار کردن جنبه -5

به کار گرفتن این شیوه به نمایاندن . زیباییها، فقرا و ثروتمندان، استثمارشدگان و استثمارگران
  .رساند تضادهاي موجود در جامعه یاري می

ل وقـایع و  گیري حوادث و نیز تأثیر متقاب توجه به تأثیر احساسات و روحیات فردي در شکل -6
  .احساسات آدمی

  توصیف انسان به صورت موجودي اجتماعی و نمایاندن این مسأله که هیچ خصلت و ویژگی -7
  .گیرند در انسان ذاتی نیست؛ بلکه در نتیجۀ شرایط جامعه شکل می

پیشین، بررسی تأثیر محیط اجتماعی بر فرد و روابط بین انسان و   در ادامه و تکمیل ویژگی -8
  .ز اهمیتی ویژه برخوردار استمحیط ا

و بررسی روابط  (organic)ها و شخصیتها به صورت یک کلّ ارگانیک  در نظر گرفتن پدیده -9
  .و نیز پرداختن به چرایی امور علّت و معلولی مابین آنها

  .تشریح جزئیات به هدف نشان دادن ویژگیهاي اجتماعی و نیروهاي مؤثّر در سطح جامعه -10
11- ت . ت در آثار رئالیستی باید فردي باشد که نمایندة یک طبقۀ خاص اسـت شخصیشخصـی  

است؛ امـا تیـپ در داسـتانهاي واقعگـرا خصوصـیات       )(Typeنمایندة یک طبقۀ خاص تیپ 
شخصیت نمونۀ رئالیستی در عین این که داراي «در واقع . منحصر به فرد و شخصی نیز دارد
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مظهر حقایق کلّی و شؤونی است که موقعیت انسان را در ترین صفات و اطوار است،  خصوصی
  )62: 1360پرهام (» سازد یک مرحلۀ معین تاریخی نمودار می

آیند و همگـی در خـدمت    ها و مناظر در داستانهاي رئالیستی تصادفی به شمار نمی صحنه -12
  .ر دارندانتقال ماهیت حوادث و شناساندن شخصیتها و شرایط روحی و ذهنی ایشان قرا

  
  حکایت رئالیسم در ایران

مکاتب ادبی و از جمله رئالیسم که تحت تأثیر شرایط اجتماعی در غـرب پدیـد آمـد، در ایـران     
رئالیسم با تأخیري دو قرنی در ایران مطرح شد؛ اما . کالاهایی صددرصد وارداتی و غیربومی است

گذار  نه بنیان. ر غرب شاهد آن بودیمشده و در قالب مکتبی مدون آنگونه که دنه به شکل هدایت
بنابراین تطبیق . اي و نه مبانی و اصولی مبنی بر واقعگرایی و پیشرویی در ایران بود و نه بیانیه

رسـد؛   شود، درست به نظر نمـی  تام و تمام رئالیسم غربی با آنچه در ایران واقعگرایی نامیده می
صـلی خـود یعنـی فرانسـه در نتیجـۀ تحـولات       خصوصاً به این دلیل که رئالیسم در خاستگاه ا

اجتماعی و تأثیر شرایط جامعه شکل گرفت و نضج پیدا کرد؛ مخلص کلام آنکه اقتضاي شرایط 
ولـی در ایـران اگرچـه شـرایط در     . موجود جامعۀ نویسندگان را به سمت واقعگرایـی سـوق داد  

در عصر مشروطه و پس از آن، هایی تا حدودي مهیا شد، از قبیل رشد طبقۀ متوسط جامعه  دوره
ها و مراکـز   وجود فقر و فحشا چه در عصر قاجار و چه در عصر پهلوي، وفور فساد مالی در اداره

اي نویسنده در لواي آن به  ، هیچگاه مکتبی ادبی با عنوان رئالیسم پدید نیامد که عده...دولتی و 
  .نگارش آثار داستانی بپردازند

اعی و زندگی مردم عادي که از اصول مکتب رئالیسم غربی بود، در انعکاس واقعیتهاي اجتم 
آثار داستانی دورة مشروطه قابل ردیابی است؛ امـا گرایشـهاي واقعگرایانـه در روزگـار پـیش از      
مشروطیت، در زمان ناصرالدین شاه قاجار و از طریق ترجمۀ آثار داستانی غربی در دارلفنـون در  

مۀ متون داستانی غربی، تغییري اساسـی در دیـدگاه نویسـندة ایرانـی     ترج. ایران ایجاد شده بود
حاصل نمود و در این هنگام بود که او دریافت داستان، جایگاهی مناسـب بـراي ثبـت شـرایط     

  .اجتماعی، مردم و زندگی اوست
هاي واقعگرایانه در آثار داستانی شد، روي کـار آمـدن    عامل دیگري که موجب درج دیدگاه

قشر میانی اجتماع از حامیـان و مخاطبـان اصـلی    . ط در جامعۀ روزگار مشروطه بودطبقۀ متوس
نویسندگان بودند و همین امر سبب شد که خالقان آثار داستانی دیگر به پشـت گرمـی دربـار و    
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اشراف ننویسند و مخاطبان جدید خود و زندگی و شرایط ایشان را در نگارش داستان مـد نظـر   
ایجاد تمایلهاي واقعگرایانه در بین نویسندگان عصر قاجار که همچنان تا  با وجود. داشته باشند

اي  شـود، در هـیچ دوره  امروز نیز در آثار داستانی بسیاري از نویسندگان ردیابی و مشـاهده مـی  
بر این مبنا بهتر است به جاي آنکه درصدد برآییم تا داستان . مکتب رئالیسم ایرانی به وجود نیامد

هـاي   انی را بر مبناي اصول رئالیسم غربی تفسیر نماییم، بـه جسـت و جـوي مایـه    کوتاه یا رم
واقعگرایانه در معناي کلّی و عمومی آن، از قبیل انعکاس شرایط اجتماعی، تصویرسازي از مردم 

و نیز نحوة ارائه و ترسیم این مسائل توسط ... و زندگی ایشان، تأثیر اوضاع اجتماعی در زندگی و 
هاي  زمینه به دیگر سخن با نگاهی کلّی به آثاري از نویسندگان ایرانی که پس. ردازیمنویسنده بپ

واقعگرایانه داشتند و با تکنیکهاي داستانی، واقعیات موجود و ملموس جامعۀ ایرانی را به تصویر 
  .توان با اندك تسامحی، روایت بومی و ایرانی رئالیسم را گزارش و معرّفی نمود اند؛ می کشیده

  
  روایت واقعگرا

بعد از آشنایی با مکتب رئالیسم و چگونگی پیدایش، سیر تحول، انواع و ویژگیهاي آن و نیز پس 
از تعریف روایت و برشمردن ویژگیها و عناصر آن، در این بخش قصد داریم از طریق ایجاد پیوند 

  . را شرح دهیم) رئالیستی(» روایت واقعگرا«اي از روایت با عنوان میان واقعگرایی و روایت، گونه
گونه که در بخش اصول مکتب رئالیسم دیدیم، برخی از ویژگیهاي این مکتب ادبی مانند همان

ناظر بر ... پرداختن به موضوعات روز جامعه، بیان واقعیت، بررسی تأثیر محیط اجتماعی بر فرد و
عضی دیگر از این ویژگیها مانند پـرداختن بـه جزئیـات و پیونـد میـان      محتواي آثار داستانی و ب

بنابراین در روایت . پردازي استپردازي ناظر بر ساختار و تکنیکهاي داستانآرایی و شخصیت صحنه
شود و مبناي کار، ساختار آثار واقعگرا به بررسی عناصر تکنیکی ایجادکننده واقعگرایی پرداخته می

  .  توان آن را کنار گذاشتاگرچه محتوا نیز در پیوند با ساختار قرار دارد و به کلّی نمیداستانی است؛ 
پردازان رئالیسم، در تعریف روایت واقعگرا توجهشان بـه محتـواي آثـار    نویسندگان و نظریه

لوکـا  . داستانی بود و توجه چندانی به سـاختمان روایـت واقعگـرا و فنـون واقعگراسـاز نداشـتند      
)Gyrogy Lukacs(، کندگونه تعریف میروایت واقعگرا را این:  

گیـرد، بلکـه آن را از رونـد    روایت اصیل واقعگرا شکلش را از سنّت ادبی بـه عاریـه نمـی   «
ستاند، پیرنگها و شخصیتهاي ادبیات داستانی واقعگرا، آنچه را در تاریخ دگرگونی تاریخی باز می
  )40: 1386مارتین (» .نمایندواقعاً رخ داده است بازمی
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پردزان از جمله هنري جیمز، بیش از پیش بر محتواي روایـت واقعگـرا   برخی دیگر از نظریه
  :توجه نشان دادند و روایت واقعگرا را به نوعی تاریخ به حساب آوردند

زیرا در مقام راوي رویدادهاي ... نگار و روایتش را تاریخ بداندنویس باید خود را تاریخرمان«
اي منطقی در کارش وارد سازد بایـد بـه   که پشتوانه یلی راه به جایی نخواهد برد و براي اینتخ

  )38: همان(» .شوندنقل رویدادهایی بپردازد که واقعی شمرده می
کوشند که نویسند، میدر حقیقت نویسندگانی که بر مبناي اصول مکتب رئالیسم داستان می

 ببرند و به این منظور به مهمترین اصل واقعگرایی یعنی گزینش در حدي باورپذیر آثارشان را بالا
؛ اما به کاربردن تکنیکهایی که بر ساختار )39: همان. (موضوعات عادي و معمولی پایبند هستند

کوشیم عناصر در ادامۀ این بخش می. داستان تأثیرگذار است نیز در واقعگرا ساختن اثر نقش دارد
لازم به ذکر است . برند برشماریمن رئالیست در داستانهایشان به کار میتکنیکی را که نویسندگا

که اصولاً تمامی ویژگیهایی که گفته خواهد شد در یک اثر داستانی واحد قابل ردیـابی نیسـت؛   
شود، نویسنده، همچنین از همانگونه که در اثري رئالیستی تمامی اصول مکتب رئالیسم دیده نمی

  . کنددر پیشبرد واقعگرایی داستان مؤثر است، در یک اثر استفاده نمیتمامی تکنیکهایی که 
  

  ویژگیهاي روایت واقعگرا
هـاي  گونه که پیشتر در بخش اصول مکتب رئالیسـم گفتـه شـد، یکـی از مؤلّفـه     همان -1

واقعگرایی، عینیت داشتن و غیر شخصی بودن اثر است؛ بدین معنا که نویسنده نباید اجازه دهد 
به این امر » نشان دادن« استفاده از تکنیک. شهاي شخصی خود را در روایت دخالت دهدکه نگر

و ) محـو نسـبی راوي  (شود که حضور راوي در روایت پنهـان گـردد   رساند و سبب مییاري می
  . خواننده، خود دربارة شخصیتها و وقایع داستان به نتیجه برسد

وگوي مستقیم شخصیتها گفت: ارت است از، عب)صحنۀ نمایش(دو تکنیک عمدة نشان دادن 
دهد در یک صحنۀ نمایش، نویسنده بیشتر، اطّلاعات می. و نمایش مبسوط یک رخداد) دیالوگ(

زند و درواقع دو ویژگی عمدة صحنه نمایش کمیت اطّلاعـات روایـی و محـو     و کمتر حرف می
  ) 76: 1387کنان  -ریمون. (نسبی راوي است

تـر باشـد، داسـتان نیـز     طـرف ی عینیت در رئالیسم، راوي هر چقدر بـی باتوجه به ویژگ -2
اي بر این باورند که راوي سوم شخص از آنجا که از بیرون داسـتان بـه   عده. شودواقعگراتر می

پردازد و بنابراین پردازد مانند راوي اول شخص به ابراز نظر و عقیدة خود نمیگزارش وقایع  می
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  )392: 1385، میرصادقی  112: 1371اخوت . (زندرخدادها  دست می تر به روایتطرفبی

نویسندگان واقعگراي قرن نوزدهم نیز بر این عقیده بودند که هـیچ دیـدگاهی بـراي ارائـۀ     
اینان باور داشتند که روایت راوي داناي کل، میزان واقعگرایـی داسـتان را   . واقعیت کافی نیست

طۀ این راوي بر زوایاي گوناگون شخصـیتها و حـوادث داسـتان،    برد؛ چراکه به سبب احابالا می
نظر از این نظریـات،  ؛ اما صرف)54: 1386مارتین . (گیردخواننده در جریان حقایق امور قرار می

مسألۀ مهم در یک روایت واقعگرا، پنهان شدن راوي است، به طوري که راوي چه اول شـخص  
متر به شرح ماجرا بپردازد و بیشتر سعی در نشان دادن باشد و چه سوم شخص، در صورتی که ک

  .شودتر میرخدادها و شخصیتها داشته باشد، روایت به واقعگرایی نزدیک
. شودتطابق لحن و زبان با شخصیت، عامل دیگري در ایجاد روایت واقعگرا محسوب می -3

ده با کلامی بریده بریـده و  به عنوان نمونه در روایت داستانی واقعگرا، شخصیت غمگین و افسر
وگـو در روایـت   در حقیقـت گفـت  . کندفاقد انسجام و متناسب با احوال درونی خود صحبت می

  .واقعگرا هم با ویژگیهاي شخصیتها تناسب دارد و هم آشکارکنندة ویژگی شخصیت است
-به نقش گفتنویسی فلوبر و جیمز از نویسندگانی بودند که براي اولین بار در تاریخ داستان

روح و وگـو مشـتی کلمـات بـی    دیگر گفـت ... «از نظر اینان . وگو در داستان توجه نشان دادند
بخصـوص  (کوشید شخصیت آدمهاي داستان را به وسیلۀ زبان نویس مینامتناسب نبود و رمان

 ـ). 184: 1371اخوت (» .به نمایش بگذارد) وگوگفت ت تودوروف نیز در این راستا اصطلاح ذهنی
هـایی از گوینـدة آن   را در میان آورد بر این باور بود که هرگفتاري نشانه )Subjectivity( زبان
تودوروف . (هایی از طبقۀ اجتماعی، گویش، وجهه نظر، میزان تحصیلات و نظایر اینهانشانه. دارد

1382 :63-65(  
وي، مسـتقیم از  در ایـن شـیوه، را  . پردازي غیرمسـتقیم اسـت  در آثار واقعگرا، شخصیت -4

گوید؛ بلکه از طریق گفتمان مستقیم شخصیتها و نیز نشان دادن کنشهاي آنـان،  ویژگیها  نمی
پـردازي  یکی دیگر از روشـهاي شخصـیت  . دهدروایت داستان را واقعگرا و نیز نمایشی جلوه می

غیرمستقیم توصیف وضعیت ظاهري اشخاص است؛ همچنین محیط فیزیکی اطراف شخصـیت  
  )93-91: 1387ریمون کنان . (تواند دال بر خصلت شخصیت به شمار آیدیز مین

نویسان پردازان و رمانپردازي غیرمستقیم بویژه در قرن بیستم مورد توجه داستانشخصیت
پـردازي غیرمسـتقیم، بـه نشـان دادن     رمـان قـرن بیسـتم بیشـتر بـه شخصـیت      «: قرار گرفت

)Showing( ت و به توان خواگیري از طرز عمل و رفتار یابی و نتیجهننده در درك، ارزششخصی
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» .پردازي راوي به این که یـک شخصـیت چگونـه اسـت    شخصیت گرایش دارد تا به شخصیت
  )90: 1383تولان (

پـردازي و توصـیف محـیط در داسـتانهاي رئالیسـتی، آشـکارکنندة ویژگیهـاي        صحنه -5
پـردازي و  آرایـی و شخصـیت  بـین صـحنه  . است شخصیتها و نیز شرایط ذهنی و روحی ایشان

در رابطـۀ علّـی   . رابطـۀ علّـی و رابطـۀ قیاسـی    : رخدادهاي داستانی دوگونه ارتبـاط وجـود دارد  
آرایی علّت و معلول اعمال و کنشهاي شخصیتهاسـت و در رابطـۀ قیاسـی    هاي صحنهمشخصّه
در ). 96 -93: 1387ن کنـان  ، ریمو 91: همان. (آرایی از جهاتی با شخصیت شباهت دادصحنه

آرایی بـیش از  پردازي و صحنهروایت واقعگراي داستانی، آشکار نمودن پیوندهاي بین شخصیت
  .پیش از اهمیت برخوردار است

معنا و تصادفی هسـتند، در  استفاده از جزئیاتی که در پیشبرد داستان نقشی ندارند و بی -6
اینگونه جزئیات عموماً از ویژگیهاي زندگی روزمرّه است . دارندروایتهاي واقعگرا کاربرد بسیاري 

  .دهدو میزان واقعگرایی داستان را افزایش می
پـردازي در  برخی افراد و از جمله یاکوبسن نیز بر این نظرند که همواره لازم نیست جزئیات

) 44: 1386ارتین م. (کندروایت واقعگرا غیرضروري باشد و صرف پرداختن به جزئیات کفایت می
این جزءنگـاري  . همچنین پرداختن به جزئیات در آثار نویسندگان قرن بیستم به اوج خود رسید

  )130: 1371اخوت . (خصوصاً دربارة اشخاص، مکان و فضاسازي بسیار حائز اهمیت است
 پردازي و توصیف، که در آن به جزئیات»مکث توصیفی«روایت، تکنیک از میان تکنیکهاي 

  .اي داردشود، در روایت واقعگرا جایگاه ویژهجزئیات صحنه و شخصیتها پرداخته می
یاکوبسـن بـراي   . اسـت  )Motivation(» انگیـزش «گرا، از دیگر ویژگیهاي روایت واقع -7

انگیزش که ویژگی بنیادین هـر روایـت واقعگـرا اسـت،     . نخستین بار این اصطلاح را طرح کرد
بخشهاي مختلف داستان و ایجاد رابطۀ علّی و معلولی بین اجـزاي آن و  موجب اتصّال و ارتباط 

در واقـع براسـاس ایـن ویژگـی،     . شـود در نهایت موجب ایجاد حس باورپذیري در خواننده مـی 
از آنجا که انگیزش بر مبناي . کندپذیر و باورشدنی جلوه میکنشهاي شخصیتهاي داستان توجیه

  )42-44: 1386مارتین . (اي برخوردار استیت ویژهرابطۀ علیت رخدادهاست از اهم
 )Cultural Verisimilitude(» نمایی فرهنگـی راست«مقولۀ دیگري که جاناتان کالر آن را  - 8

این مؤلفّۀ روایت رئالیستی که ناظر بر محتوا و . نامیده است از دیگر ویژگیهاي روایت واقعگرا است
هاي فرهنگی یا دانش رایج طیفی از کلیشه«: ریف شده استگونه تعنیز ساختار داستان است، این



 روایت واقعگرا در آثار داستانی ابراهیم گلستان
  

 لۀّمج
ادبی 
ریخ
تا

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/62(
 

  ١٧ 
  

که از همان جایگاه برتر عناصر نخست برخوردار نیستند، زیرا خود فرهنگ آنها را در زمرة کلّیات 
هاي هجدهم و نوزدهم معیاري براي سـنجش  این ویژگی در سده). 45: همان(» .دهدمیجاي 

هـاي   هـا، کلیشـه  المثلها، کنایهکارگیري عناصري چون ضربحقیقت روایت بود و بر مبناي به 
  .سازدهاي اخلاقی و تیپهاي شخصیتی در روایت آن را باورپذیر و واقعگرا میفرهنگی، آموزه

اي از نمایی فرهنگی، شخصیت داستانی باید فردي عادي و معمولی و نمونهبر اساس راست
پردازي در آثار نویسندگان قـرن بیسـتم جایگـاه    شخصیتاما این ویژگی . فردي در جامعه باشد

پـردازي  پردازان این دوره بیشتر به جزئیـات گونه که گفته شد داستانچندانی ندارد؛ چراکه همان
  )130: 1371اخوت . (نوعی یا تیپ نبود توجه داشتند و آثارشان جایگاه شخصیت

  
  نروایت واقعگرا در آثار داستانی ابراهیم گلستا

را مورد بازخوانی و ) 1301(بینی و ساحتهاي مختلف اندیشه ابراهیم گلستان  اگر بخواهیم جهان
بررسی قرار دهیم باید به او از سه منظر گوناگون و البته مرتبط به یکدیگر بنگریم؛ سه منظري 

زي و سا نویسی، فیلم هاي داستان که در بردارندة تلاشهاي ادبی، هنري و اجتماعی وي در زمینه
الیتهاي سیاسی و روشنفکري هستند بنابر این سه منظر، باید ابراهیم گلستان را با سه چهرة . فع

تبیین این سه چهـره در ایـن مجـال    . نویس، فیلمساز، روشنفکر و مرد سیاست بشناسیم داستان
ح کلّی این پردازد، تنها به شرگنجد و از آنجا که این مقاله فقط به بررسی آثار داستانی او مینمی

  .چهرة گلستان خواهیم رسید
وي بینندة آگاه عصر خویش است . اصلی داستانهاي گلستان زمانه و روزگار خود اوست  زمینۀ

یابد  که قصد دارد آن را دقیق بشناسد و نیز بشناساند؛ بنابراین دنیاي داستان را جایگاه مناسبی می
در حقیقت دغدغۀ اصـلی گلسـتان در   . ر خودهایش دربارة اجتماع و مردم عص براي بیان دیدگاه

مطالعۀ  )261: 1387گلستان الف . (باشد می» تقطیر روح روزگار و نشان دادن زمانه«داستانهایش 
» صـفات و رفتـار اساسـی   «روزگار او و نیز » آب و هواي محیط«نویس مورد نظر،  آثار داستان

از آنجا که وي انسانی حساس و دقیق  و) 235: همان(سازد  آدمهاي آن محیط را بر ما آشکار می
شود و آنهـا را   بیند، رنجیده خاطر می نسبت به اطراف خود است معایب، تناقضها و زشتیها را می

  . دهد و قصد دارد همگان را، نسبت به این بلایاي فراگیر آگاه سازد در داستانهایش انعکاس می
در اینجا سعی ما بر آن است که با تحلیل ساختاري داستانهاي گلستان ویژگیهاي عناصـر  

بنابراین تکنیکهاي روایی مورد . روایت واقعگرا و نحوة استفادة این نویسنده را از آن نشان دهیم
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شـود و در نهایـت بـه    توجه گلستان به صورت مجزاّ و همراه با نمونه از داستانهایشان بیان می
  .کنیممی شناسی روایت واقعگراي او اشارهیبآس
  
   :تکنیک نشان دادن -1

نمـایش   -2وگوي مستقیم شخصـیتها  گفت -1یابد؛ نشان دادن در روایت به دو گونه نمود می
شـود و  در این شیوه به دلیل اینکـه حضـور راوي در داسـتان کمرنـگ مـی     . مبسوط یک رخداد

گـرا جلـوه   گیرد، روایت واقعد و خود در بطن ماجرا قرار مینشینخواننده به تماشاي رخدادها می
 .نمایدمی

دهد کـه او بـه ایـن تکنیـک توجـه      بررسیهاي انجام شده در داستانهاي گلستان نشان می
وگوي مستقیم شخصیتها در برخـی از داسـتانها و نیـز    استفاده از گفت. استبسیاري نشان داده 

داستان را به صحنۀ نمایش کامل و تمام عیار تبدیل » گفتاو «و » من گفتم«عبارتهایی چون 
پیشتر در بخش ویژگیهاي . حائز چنین ویژگی است» طوطی مردة همسایۀ من«داستان . کندمی

روایت واقعگرا از اهمیت عنصر گفتگو در ساختمان روایت گفتیم و اشـاره کـردیم کـه نویسـندة     
کنـد از  گیرد و سعی مـی دازي در داستان به کار میپرواقعگرا این عنصر را در پیوند با شخصیت

ایـن  . طریق گفتمان شخصیتها، ویژگیهاي آنان را برملا سازد و به پردازش شخصـیتها بپـردازد  
جوي و «از مجموعۀ » سفر عصمت«اي در داستان ویژگی در آثار گلستان وجود دارد؛ مانند نمونه

زنی بدکار با مردي به ظاهر مؤمن را در زیارتگاهی  در این نمونه مکالمۀ). 1346(» دیوار و تشنه
زن براي توجه به زیارت آمده اما کلام مرد متظاهر که سیو نام دارد و درخواست او از . بینیممی

  :سازدزن؛، شخصیت ریاکار او را بر ما فاش می
. تـه برذمـه . تو مـدیون حضـرتی  : رفت، آهسته در میان دعا گفتسید که پا به پاي او می«

  .تلافی کن
  من ناقابلم، چه جور؟: پرسید. شدزن از نبش ضریح رد می

  .ش کلفتی فخرهدر آستانه. در زیر سایۀ حضرت مجاور شو
  باید چکار کنم؟: زن پرسید

یـه چنـد تـا خـواهر     . در زیر سایۀ حضرت. م، کلبه فقرا همین پشتهخونه. پیش خودم بمون
  .زوار، طلاّب، مؤمنین دیگه، حاجت دارن. زوار میان اونجا. دینی دیگرم هستن

  )75-76: 1346گلستان الف ( ».شیبراي خدمت شرعی راحت هم محرم می: سید گفت
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سازد، با وگو در روایت واقعگرا علاوه بر این که ویژگیهاي شخصیتی افراد را بر ملا میگفت
بـه عنـوان   . ردیابی استشخصیت تناسب هم دارد؛ که باز هم این ویژگی در آثار گلستان قابل 
از » بـا پسـرم روي راه  «نمونه مثال لحن کودکانه و تطابق آن با شخصیت کودك در داسـتان  

  :»جوي و دیوار و تشنه«مجموعه 
  ریم کجا؟حالا می: پرسید«

  .حالا تو بیا: گفتم
  یعنی از چی پنچر شد؟: گفت

یا : نکنن که در نره؟ و باز گفتشه تو لاستیکا باد نمی: پرسید. کردبراي خودش پرحرفی می
  لاستیکا  رو سفت بسازن که میخ نتونه سوراخش کنه؟

گلستان (» .یا اصلاً نگذارن خر تو جلدها راه بره که میخ نعلش ول بشه بره تو چرخ: گفت... 
  )186-187: 1346الف 

شاید . گونۀ دوم تکنیک نشان دادن یعنی نمایش مبسوط یک رخداد نیز در آثار او وجود دارد
اش بـه  علّت اصلی این گرایش گلستان به چنین تکنیکی، فعالیت او در عرصۀ سـینما و علاقـه  

  :»اسرار گنج درة جنی«تکنیکهاي سینمایی بوده است؛ براي مثال در داستان 
مرد راه گرفته چراغ را آخر به سوزنی وا کرد تا شعله در گرفت و از فشار هواي فشرده با ... «

آن وقت شعله را برابر بـق  . او باز چند دفعه دیگر تلمبه زد تا شعله خوب آبی شد. دنفیر بیرون ز
شعله اول . گرفت که سر تا سر تن طلائیش پوشیده از زمرد و یاقوت بود و ماري به دست داشت

مار . غبار کهنه را سوزاند بعد کم کم به نرم کردن تن پر پیچ و تاب مار افتاد، تا این که آبش کرد
  )55: 1387گلستان ب  (» ...اش جدا شد و افتاد روي خاكلّهاز ک

  :»جوي و دیوار و تشنه«از مجموعۀ » صبح یک روز خوش«اي دیگر از داستان و نمونه
شاگرد یک مغازه از . رفتاز توي جوي خشک پفهاي لوله بخار مغازه اطوکشی هوا می... «

اردك . را از بیخ بالهایش گرفته بودیک مرد یک اردك . پاشیدیک سطل، با دست لمس آب می
دارش را جوري گرفته بود که انگار الآن از روي با گردن کشیده و با بالهاي باز پاهاي پهن پرده

فروشی رفت، و عکسهاي رنگی پشت یـک  نزدیک چهارراه پیش بساط روزنامه... ستآب پریده
  )79: 1346گلستان الف (» ...ها و جنگ مجله آبی و زرد عکس خرابه

  
 : پردازي غیرمستقیمشخصیت -2

آذر، مـاه آخـر   «در . پردازدابراهیم گلستان بیشتر از طریق غیرمستقیم به پردازش شخصیتها می
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» لنگ«در داستان . بریماز روي کنشهاي راوي به شخصیت مسؤول و متعهد وي پی می» پاییز
در . شـود خواننـده نشـان داده مـی   هم شخصیت وابستۀ حسن به وسیلۀ نمایش کنشهایش بـه  

بیشتر از طریق گفتار راوي و همسایۀ فقیرش به چگـونگی  » طوطی مردة همسایۀ من«داستان 
نیز اگرچه در بخشهایی به صورت » اسرار گنج درة جنی«گلستان در . بریمشخصیتشان پی می

مسـتقیم و از طریـق   گوید، اما بیشتر به صورت غیرمستقیم از شخصیتها و  ویژگیهاي آنان می
  .شناساندنمایش اعمال و گفتار شخصیتها، آنان را به خواننده می

همچنین او توجه خاص به نشان دادن حالات و احساسات شخصـیتها دارد بـراي مثـال در    
  : دهد، حالت دلهره و ترس شخصیت را چنین نشان می»شکار سایه«از مجموعۀ » لنگ«داستان 
لرزید و تـپش دل  برد و هنوز مینشسته بود و آب دهانش را فرو میو اکنون روي آستانه «

  )84: 1346گلستان ب (» ...شنیدخود را می
  :، حالت اضطراب و ترس شخصیت»آذر، ماه آخر پاییز«اي دیگر از داستان و در نمونه

. ... مباید به زحمت از میان این خیابان پرآشوب در میان این باران راهی به بیرون پیدا کن« 
کنان کشیده فلز لخت آن، روي شیشه، ناله. کن را زدمبی خود کلید برف پاك. باید پی گم کنم

گلسـتان،  (» . چرخیدور میور و آنخود اینهایم بیچشم. هایم ریخت و آن را بستمگوشت. شد
  )40، ج، ص1387

  
  : آراییپردازي و صحنهپیوند شخصیت -3

پردازي در پردازي و صحنهویژگیهاي روایت واقعگرا ارتباط بین شخصیتچنانکه گفتیم، از دیگر 
تواند گویاي حالات و ویژگیهاي شخصیتها باشد داستان است؛ بدین معنا که اجزاي صحنه یا می

؛ کـه در  )رابطۀ علّـی (تواند علّت و معلول اعمال و رفتار شخصیتها باشد و یا می) رابطۀ قیاسی(
، »آذر، ماه آخر پـاییز «شود؛ براي مثال در داستان هایی از آن دیده مینمونهداستانهاي گلستان 

هاي عزاداري بـه  اي که نوحۀ دستهاند و نیز صحنهتوصیف شبی که باد و باران همراه هم شده
  ).رابطۀ قیاسی(رسد با حال پریشان و ترسان راوي داستان هماهنگی دارد گوش می

همۀ مرغ و خروسها با درون مشـوش شخصـیت داسـتان    نیز صحنۀ هم» لنگ«در داستان 
سـوزي سـردر و   ، با صـحنۀ آتـش  »خروس«در انتهاي داستان بلند ). رابطۀ قیاسی(تناسب دارد 

در بالاي سردر مجسمۀ گچی بزي تعبیه شده که حاجی آن . شویمرو میحیات خانۀ حاجی روبه
زاده است بر روي ه از نظر حاجی حرامبینیم خروسی کشمارد و در طول داستان میرا مقدس می
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در نتیجـۀ اعمـال حـاجی و از جملـه     . برندریزد و در نهایت خروس را سر میمجسمه فضله می
خرافاتی بودن وي و توجه بیش از حد به مجسمه، یکی از نوکرهاي خانه درگاه و سردر را آتش 

  ):رابطۀ علّی(زند می
از پس در سر کشید و در بز گرفت و بز تمـام شـد   آتش از پشت خانه گر برداشت و شعله «
. آتش حسابی در را کرده بود یک سد آتش و آتش گرفته بود در تیرهاي فعل درگاهش... آتش

  )85و  87: 1384گلستان (» ...سوختبالاي سر در هم بز جرق جرق می
  
  :ذکر جزئیات غیرضروري و مکث توصیفی -4

ا از آنجا که اصولاً همراه بـا  ضرباهنگ روایت را کند میاستفاده از مکث توصیفی اگر چه  کند ام
گلستان به ذکـر  . کندگرایی داستان کمک مینگري راوي است، به واقعپردازي و جزئیجزئیات

وي بـا نگـاهی دقیـق بـه روایـت      . جزئیات در حین روایت و نیز مکث توصـیفی توجـه داشـته   
نگر گلستان باز هم با فعالیتهاي سینمایی فت که دید جزئیشاید بتوان گ. پردازدداستانهایش می

که . شوددر بخشهایی از داستانهاي وي آنقدر رخدادها با جزئیّات روایت می. وي در ارتباط است
نمونۀ بـارز  . ها و جهان داستان نگریسته شده استگویی از دریچۀ دوربین فیلمبرداري به پدیده

بخش عروسی مرد روستایی در رمان اسرار گنج درة جنی » فیمکث توصی«گیري از تکنیک بهره
و شبی که حسن قصد دارد وارد انبـار شـود و   » لنگ«نمونۀ دیگر این تکنیک در داستان . است

  :»اسرار گنج درة جنی«براي مثال در رمان . دار را بشکند قابل ردیابی استصندلی چرخ
اش سـوخت تـا بـا شـعله    اغ الکلی میهر بره توي سین بزرگ مسی بود که در زیر آن چر«

کباب گرم بماند، اما چراغ را میان جعفري و مرزه و تربچه و ریحان و گل چنان گذاشته بودند که 
  )99: 1387گلستان ب (» ...آمداش که آبی بود از آن چیزي به چشم نمیجز شعله

  :»شکار سایه«از مجموعۀ » ظهر گرم تیز«اي دیگر از داستان و یا نمونه
کمی پیشتر از او اتوبوسی ایستاد که از آن دو زن پیاده شدند که چترهاي رنگارنگ خود را «

کـرد و چـاك   ایستاده بود و هنگ هنـگ مـی  ... باز کردند و اتوبوس کمابیش خالی به راه افتاد
 گلستان(» .زداش عرق نم روان میپیراهنش باز بود و بر پوست برشته به استخوان سینه چسبیده

  )35: 1346ب 
  
  :  وضعیت پیرنگ -5

بر اساس شیوة پیرنگ کلاسـیک، بـا   : پریشیبرهم زدن سیر خطّی زمان و زمان) الف
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شـود و  گونه عدول از سیر خطّی زمان در آن دیـده نمـی  رو هستیم که هیچروایتی زمانمند روبه
مـردة   طـوطی «داسـتانهاي  . شـوند رخدادها به ترتیب زمانی و یکی پس از دیگري روایت مـی 

گلستان همچنین بسـیاري  . اندبا نظم زمانی روایت شده» اسرار گنج درة جنّی«و » همسایۀ من
خروس، تب عصیان، در خم راه، ظهر گرم تیر، مـردي کـه افتـاد،    : دیگر از داستانهایش از جمله

را همراه با زمانمندي خطّـی و ترتیـب   ... چرخ و فلک، صبح یک روز خوش، با پسرم روي راه و
  . انی رخدادها روایت کرده استزم

توان گفت که گلستان در تعداد بیشتر داستانهایش به نظم زمانی توجه داشته در حقیقت می
پریشی رفته است و در داستانهایی نیز که سیر خطّی زمان را بر هـم زده  و  کمتر به سراغ زمان

پریشی و در هم شدن و مه، زمانآذر، ماه آخر پاییز، لنگ، عشق سالهاي سبز و مد : است از جمله
 . زمان به هیچ وجه پیچیده و مبهم نیست

باز هم بر مبناي پیرنگ کلاسـیک، داسـتان بـا     :آغاز داستان با وضعیتی نامتعادل) ب
اسرار گـنج  «. کنندشود و رخدادهایی تعادل را به عدم تعادل تبدیل میوضعیتی متعادل آغاز می

شوند و رخدادهایی با وضعیتی متعادل آغاز می» مردة همسایۀ منطوطی «و » لنگ«، »درة جنّی
تـوان بـر بسـیاري از آثـار     اما این شکل شروع داستان را نمی. کنندشرایطی نامتعادل ایجاد می
رفتهایی بودند تا از روایت و از نویسندگان از قرن بیستم به دنبال برون. نویسندگان تحمیل کرد

رفتها بود بگیرند و آغاز داستان با وضعیتی نامتعادل یکی از این برونجمله پیرنگ سنّتی فاصله 
آغاز داستان با (که در آثاري از گلستان نیز قابل ردیابی است؛ ماه آخر پاییز و با پسرم روي راه 

  .شوندبا شرایطی نامتعادل آغاز می) پنچر شدن ماشین
در ) وضـعیت نامتعـادل  (انی هـاي داسـت  گـره : پایان داستان با وضـعیتی نامتعـادل  ) ج
گشایی و شرایط مطلوب و هاي سنّتی و کلاسیک با حادث شدن رخدادهایی به سمت گره روایت

روند؛ اما یکی دیگر از عدول از هنجارهاي روایت کلاسیک، فرجام داستان بـا  متعادل پیش می
داسـتان پایـان    گشـایی در کـار باشـد   شرایطی بغرنج و نامتعادل است؛ یعنی بدون این که گره

شویم؛ مانند داستان در آثاري از گلستان نیز با چنین شگردي در پایان داستان مواجه می. یابد می
  .»اسرار گنج درة جنّی«و » لنگ«
  
  :  راوي -6

. به طور طبیعی گلستان، داستانهایی هم با روایت اول شخص و هم با روایت سوم شـخص دارد 
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ایت واقعگـرا حـائز اهمیـت اسـت، میـزان عینیـت داشـتن و        آنچه در بررسی راوي در سبک رو
غیرشخصی بودن شیوة روایت است؛ بدین معنا که تا چه اندازه نویسنده نگرشها و عقاید شخصی 

نویسنده از داخـل سـاختن    -خود را در روایت دخیل ساخته و یا نساخته است که هر چقدر راوي
اگر چـه  . شودتر میبه عینیت و واقعگرایی نزدیکعقاید خود در حین روایت برحذر باشد، روایت 

طرفانه و بدون دخالت دادن عقاید خود به روایت اند که راوي سوم شخص بیبرخی بر این عقیده
اما روایتهاي اول شخصی نیـز وجـود   ). 392: 1385، میرصادقی  112: 1371اخوت ( پردازد می

کارگیري کمتر از گفتمـان  ایش و نشان دادن و بهدارند که به دلیل استفاده از تکنیک صحنه نم
» طوطی مردة همسایۀ من«رسند؛ براي مثال داستان مستقیم راوي در آنها  واقعگرا به نظر می

کنندة میزان بنابراین صرف اول شخص یا سوم شخص بودن راوي مشخص. چنین ویژگی دارد
  .طرفی و نیز واقعگرایی روایت داستان نیستبی

. با راوي داناي کلّ محدود مواجه هستیم» لنگ«در داستان : راوي داناي کلّ محدود) الف
شویم پسر کلفـت خانـه و   در این داستان، شخصیتی که از دیدگاه او با دیگر شخصیتها آشنا می

اي دشوار و نوین است از آنجا که این شیوة روایت، شیوه. بازي منوچهر، حسن استپرستار و هم
دهد که تا چـه میـزان اهـل جسـارت و تجربـه نمـودن       ده از آن توسط گلستان نشان میاستفا

 .پردازي استشگردهاي نو در عرصۀ داستان

هـاي خـود پـیش از    در این شیوه شخصیت داستان به بیان اندیشه: گویی درونیتک) ب
نی، آشـفتگی و  گویی دروپردازد؛ بنابراین بارزترین ویژگی تکپرداخت و تنظیم آن در ذهن می

پـردازي اسـت کـه در    هاي روایت مدرن در داسـتان همچنین این شیوه از مؤلفّه. ابهام آن است
، راوي »آذر، مـاه آخـر پـاییز   «در داستان . شودآثاري از گلستان به همراه سیلان ذهن دیده می

بـه   اندیشـد در بخشـهایی  داستان از آنجا که دچار عذاب وجدان است و به احمد و مادرش مـی 
اینـک  . شـود هم دیـده مـی  » مد و مه«گویی درونی در داستان تک. پردازدگویی درونی می تک
  :»آذر، ماه آخر پاییز«گویی درونی در داستان هایی از تکنمونه
اش باید قوطی مقوا باشد؟ اگر توي قوطی مقوا ها نباشد؟ یعنی همهچرا دیگر از این پاکت«

! هـا کند؟ احمق، کجاش خنده دارد؟ اما مشق خط هم کاریستیچه فوق م. خندیدبود علی نمی
توانست ما را آرام نمی. خندیدیمساعت مشق خط او همه می. میرزا علی خان چه آدم خوبی بود

اش بـد  همـه . زداش مـی همـه . برعکس میرزا بزرگ! خواست؟ چه خوش روزگاري بودمی. کند
  )43:  1387گلستان (» ...گفت می
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دهد، ابراهیم گلستان از جملـه نویسـندگان   هاي این پژوهش نشان میه یافتهگونه کهمان
. باشدهاي روایت واقعگرایانه پایبند میخلاّق و با تکنیکی است که کم و بیش به معیارها و مؤلفّه

با وجود تحلیل آثار، قضاوت دربارة این که گلستان تا چه حد به معیارهاي روایت واقعگرا وفادار 
هـاي روایـت واقعگـرا در    ري است دشوار؛ به این دلیل که استفادة این نویسنده از مؤلفّهاست، ام

شناسـانه دربـارة   هاي آسـیب آثارش، به یک میزان نیست؛ بنابراین در اینجا تلاش ما بیان نکته
  .روایت واقعگرا در داستانهاي گلستان است

روایـت واقعگـرا، کـم و بـیش در     اي آگاهانـه از مـوازین   روشن است که گلستان به شـیوه 
اما عاملی وجود دارد که به ساختار روایت واقعگراي آثار او لطمـه  . است داستانهایش سود جسته

پـردازي،  این عامل، میزان توجه گلستان به زبان و فرم داسـتان از طریـق لفـظ   .وارد کرده است
ف و شعرگونگی کلام است؛ مؤلّفه   :ثار ابراهیم گلستان عبارتند ازگرایی در آهاي عمدة شکلتکلّ

 .بیان شاعرانه و تشبه به شعر -
 .توجه به موزون و آهنگین بودن کلام -
ف کلام از طریق به -   .بافیپردازي و فلسفهکارگیري لفظتکلّ

داستان مد و (شود این ویژگیها خصوصاً در مواقعی که در کلام مستقیم شخصیتها دیده می
داسـتان  (شـود  راوي سوم شخص به یکی از شخصیتها نسبت داده مـی و یا از طریق کلام ) مه
  .کندبیش از پیش به باورپذیري و واقعگرایی روایت لطمه وارد می) لنگ

گرایـی و  با تمام این تفاصیل، میزان زیاد توجه به زبان در آثار گلستان سبب شده که شکل
انهاي او بدل شود و نیز بـه نثـر او   ویژگیهاي زبانی که بر شمردیم به ویژگی عمدة سبکی داست

  .تشخصّ ببخشد
ابراهیم گلستان علاوه بر این که در ساختار روایت آثارش به موازین واقعگرایی توجه نشان 

او دربارة میزان پایبندي خود به این شیوه . داده است، محتواي آثارش نیز مبتنی بر رئالیسم است
  :گویدچنین می
آیـد؛  شوم و از زولا هم خوشم نمیاز بالزاك مبهوت نمی. شومنمیمن از دیکنز برانگیخته «

هـایم و در  اما این دلیل بر این نیست که از سیستم رئالیسم هـم فـراري باشـم، نـه، در نوشـته     
  )238: 1387گلستان الف (» .فیلمهایم توجه دقیق من درست به رئالیسم است

ها را آنگونه که به حقیقت و واقعیت خود هوي در داستانهایش نه تنها ظاهر رخدادها و پدید
یابد و از این طریق ما را با کند، که به درون شخصیتها و ذهنیت ایشان راه مینزدیکند وصف می
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شود، این شیوه که در داستانهایی چون لنگ و آذر، ماه آخر پاییز دیده می. سازدوقایع همراه می
واقعیـت  . گرایی باید ناموس واقعیت را در بیاريدر واقع«: گرایی استاز نظر گلستان نوعی واقع

ایـن  . گذردواقعیت آن چیزي هم است که در روح آدم می. که فقط حرکت خارجی جسم نیست
  )117: 1385گلستان (» .گرایی استواقعیت

 اي دیگر نیز دارد و آن همراه شدن با نمادپردازي است که اینرئالیسم در آثار گلستان چهره
. قابل مشاهده است» اسرار گنج درة جنّی«نامیم و اوج آن در می» رئالیسم نمادپردازانه«شیوه را 

به طور دقیق تا آنجا  –هر چیزي  –در حقیقت تماشاي اشیا «: گویدباره چنین میگلستان در این
هایی که نبهکه در توانایی من هست باید رئالیستی باشد با پیدا کردن شبه ظلها، با پیدا کردن ج

  )267: 1387گلستان الف (» .زیر ظاهري پنهان است
  
  گیرينتیجه

گوید، اما فـردي   ابراهیم گلستان اگرچه فراتر از سنّتهاي معمول زمان و زمانۀ خویش سخن می
او در داسـتانها و نیـز فیلمهـایش تصـویرگر تناقضـها،      . متعهد نسبت به مردم روزگار خود است

گلسـتان کـه   . شـود  یب جامعه و نیز تشویقها، دردها و مصائب مردم مـی تضادها، نقایص و معا
همواره شخصیتی معترض است، با دیدن نابسامانیهاي اجتماعی و سیاسی، وجود دردمند خود را 

خواهد مردم دوران خود را هوشـیار سـازد؛ ولـی     سازد و می از طریق انتقاد و بیان تند نمایان می
این گناه زمانه است و . گردد به هدف خویش نایل نمی» ار سایهشک«همچون قهرمانان مجموعۀ 

حتّی اندکی هم از ارزش و اهمیت آثار وي که بیانی از اندیشۀ ضد ظلم و فقر و جهـل هسـتند،   
بنابر آنچه گفته شد، چهرة غالب ابراهیم گلستان، چهـرة روشـنفکري وي اسـت کـه     . کاهد نمی

  .گنجد ذیل آن میسازي او نیز در  نویسی و فیلم داستان
تحلیل ساختاري آثار گلستان، در پیوند با مضامین و محتواي واقعگرایانۀ داستانهاي او ما را 

هـاي  گلستان در به کـارگیري شـیوه  . رساندمی» روایت واقعگرا«به شیوة خاص روایی او یعنی 
کنـد و در ایـن   استفاده مـی » گفتن«به جاي » نشان دادن«روایی در داستان، بیشتر از تکنیک 

در داستانهاي » نشان دادن«هاي تکنیک یکی از گونه. بردوگوي مستقیم را به کار میشیوه گفت
    .دهداو نمایش مبسوط یک رخداد است که روایت او را واقعگرا جلوه می

پردازیهاي این نویسنده در داستان نیز، غالباً غیرمستقیم است و با استفاده از عنصر شخصیت
ارتباطی کـه گلسـتان میـان    . گذارد، روایت و کنشهاي داستان را به عهدة شخصیتها میگفتگو
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. سازدنزدیک می» روایت واقعگرا«کند، روایت او را به پرازي ایجاد میپردازي و صحنهشخصیت
. اسـت » ذکـر جزئیـات غیـر ضـروري و مکـث توصـیفی      «عنصر دیگر در ساخت چنین روایتی 

نگري، داسـتان را بـه   تان غالباً کند است و این امر نیز در کنار جزئیضرباهنگ داستانهاي گلس
  .بردسوي واقعگرایی پیش می

راوي در داستانهاي گلستان، اصولاً اول شخص یا سوم شخص است، امـا در هـر دو مـورد    
راوي عینی و غیر شخصی است و این موضوع نیز به سبب عدم دخالت راوي در داستان، یکی از 

 . دهدروایت واقعگرا را نشان میعناصر 
  

  :یادداشتها
  )127 -128 :1385کوب زرین. (کار برددربارة تراژدي به )Poetic(پیوند زمانی را اولین بار ارسطو در بوطیقا  -1
شرح سادة . نام دارد، همان مادة خام داستان است storyو در انگلیسی  historieکه در فرانسه ) داستان( فابیولا -2

رخدادهاي اصلی با همان ترتیب طبیعی زمانی حدوث رخدادها که با فهرست کلیّ نقشهاي شخصیتهاي داستان 
شـود، همــان گفتمـان اسـت و     معنـی مــی  discourse، که در فرانسه و انگلیسی )طرح(سیوژه . همراه است

گیرند تا به طـرق گوناگون اصل داستان را روایت کنند و کار میکه مؤلّفـان به شودشامـل همۀ شگردهایی می
ف نظم آن را انتخاب می   . کندراوي یا مؤلّ
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